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»دورهمی«خودمانیتر
درشبکهنمایشخانگی

شهروند| سرانجام تمام شایعات درباره ادامه 
دورهمی در شــبکه نمایش خانگــی با عنوان 
»شب نشینی« تایید شد و شنیده های خبرنگار 
»شهروند« هم نشــان می دهد که تاکنون فقط 
یک قســمت 60 تا 75 دقیقــه ای از آن ضبط 
شده است. حالا تیم ســازنده دورهمی بنا دارند 
بدون محدودیت هایی که در صداوســیما برای 
برنامه شان اعمال می شد، کار خود را ادامه دهند. 
هنوز معلوم نیست که برنامه به لحاظ ساختاری 
چه تغییراتی کرده اســت. در روزهای گذشته 
فقط ویدیویی از دکــور آن با تصاویری از بزرگان 
عرصه هنر ازجمله محمدرضا شــجریان، بهرام 
بیضایی و عباس کیارستمی منتشر شد. برنامه 
تلویزیونی »دورهمی« با اجرای مهران مدیری در 
شبکه نسیم یکی از پربیننده ترین و موفق ترین 
برنامه هــای تلویزیون در ســال های اخیر بود، 
اما ظاهرا درخواســت اول مارکت برای دریافت 
دستمزد بیشتر باعث جلوگیری از ادامه تولید آن 
در تلویزیون شد، بنابراین این برنامه با نام دیگری 

به شبکه نمایش خانگی کوچ کرد.

داد
روی

»شهروند« بررسی می کند: مانور سلبریتی ها در وادی ادبیات  

شیلاخداداد:چهایرادیداردشهرتمنپشتوانهکتابخوانیباشد؟
آیا انتشار کتاب های سلبریتی ها اتفاق خوبی است یا بد؟  صحبت های شیلا خداداد درباره کتاب جدیدی که ترجمه کرده است      

 کدام چهره ها نگاهی جدی تر به شعر و داستان دارند؟

 دلیل توپ و تشر محسن تنابنده 
به مدیران تلویزیون چه بود؟

همانهمیشگی؟!
  الهام غفوری به »شهروند« می گوید که مشکلی میان 

مدیران تلویزیون با پایتختی ها وجود ندارد
شــهروند| در یکی دو روز اخیر در فضای رسانه ای کشور 
بخصوص در رسانه های اجتماعی فضای مجازی صحبت هایی 
از قول  محسن تنابنده دست به دســت می شود که شائبه بروز 
مشکل بین سازندگان سریال پایتخت با صداوسیما را ایجاد کرده 
و باعث   شایعاتی در این زمینه شده است. اما آیا واقعا این اتفاق 

افتاده و پایتختی ها با مدیران تلویزیون به مشکل برخورده اند؟
داســتان از آن جا آغاز شد که محســن تنابنده اعلام کرد 
که »اگر  شــرایط مهیا نشــود، پایتخت 6 آخرین حضور من 
در تلویزیون اســت.«  در ادبیات رسانه ای چهره های سینما- 
تلویزیون هم می دانیم که مهیا شــدن شرایط یا به حل شدن 
مسائل مالی اشاره دارد یا به  دشواری ها و چالش های ممیزی؛ 
و این در حالی ا ســت که بخصوص در مورد پایتخت تاکنون 
نه شایعه بدقولی صداوسیما وجود  داشته و نه سختگیری در 
مبحث ممیزی که حتی در پایتخت 5 این سریال شماری از 
قرمزترین خطوط )!( تلویزیون را هم رد  کرده بود و کسی هم 

متعرض این کار نشد! 
بهترین کسی که در این زمینه می تواند اطلاعات خوبی به 
رسانه ها بدهد، الهام غفوری است. تهیه کننده پایتخت؛ که در 
ارتباط  مستقیم با مدیران صداوسیما کارهای تولید این سریال را 
پیش می برد. الهام غفوری اما در گفت وگو با »شهروند« منکر هر 
نوع اختلافی  در مورد پایتخت می شود: »نمی دانم منظورشان 
چه بوده. ولی ما درحال حاضر با کسی مشکلی نداریم و کارهای 
پایتخت 6 را  داریم طبق زمان بندی پیش می بریم.« تهیه کننده 
پایتخت ادامه می دهد که »در حال حاضر قراردادهای عوامل 
همه تنظیم شده و آماده  شروع کار هستیم.« او به صراحت وجود 
هر نوع مشکلی را با مدیران تلویزیون تکذیب می کند! این یعنی 
که محسن خان تنابنده که  ید طولایی در انتقاد از مدیران دارد، 

تا این جای بازی یک گل عقب افتاده است! 
صحبت ها و در حقیقت درد دل های محســن  تنابنده    )اگر 
نخواهیم به سیاق عده ای که به این ماجرا بدبین هستند، آن را 
تهدید تنابنده  بخوانیم( از این قرار بود که »اگر شرایط لازم مهیا 
نشود فصل 6 پایتخت آخرین حضور من در تلویزیون خواهد 
بود.« تنابنــده در  ادامه هم دلیل دلگیری اش را چنین خلاصه 
کرده بود: »تلویزیون عاشق محصول اســت نه سازنده. وقتی 
محصول تولید شود، ما  فراموش می شویم. سیاست یک بام و 
دو هوای تلویزیــون، آدم را آزار می دهد.« انتقاداتی کلی که هر 
برنامه سازی می تواند داشته  باشد و ربط چندانی به مهیا شدن 
شــرایط ندارد!  از همان لحظه انتشار این صحبت ها مخاطبان 
این سریال به دو گروه موافق و مخالف تنابنده تقسیم شدند و 
واکنش های مختلفی در این  مورد نشان دادند. مخالفان در این 
میان با اشاره به ماجرای اکران خصوصی فیلم قسم و اعتراضات 
تنابنده به ممنوع التصویری  مهناز افشار )که بعدتر معلوم شد 
خبری نبوده و بیشتر مسائل خبرسازی دوستان و نوعی استفاده 
تبلیغاتی  از محدودیت های مشهد بوده( این اعتراضات را هم در 
همان راســتا و به واقع خبرسازی تنابنده برای کسب امتیازات 
بیشتر عنوان  کردند؛ به خصوص که اتفاقی هم در روزهای اخیر 
رخ نداده بود و مدیران تلویزیون در چند گفت وگوی رسانه ای 
حمایت شان را از  سری ششم این ســریال اعلام کرده بودند.   
غلامرضا الماسی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک همین چند 
روز پیش با اعلام »پرداخت شدن تمام بدهی های صداوسیما به 
 سریال سازان« عملا دست پایتختی ها را از انتقاد به دلایل مالی 
بســت. این یعنی پایتختی ها حداقل از نظر مالی نمی توانند 
شکایت  چندانی داشته باشند. درباره ممیزی هم همان گونه که 
گفتیم، پایتختی ها تاکنون در قیاس با دیگر سریال ها با دست 
بازتری به خطوط  قرمز تلویزیون نزدیک شــده بودند و به نظر 
نمی رسد که امسال این قاعده برقرار نباشد و تغییر کرده باشد.  در 
این میان می ماند بخش دیگری از سخنان غلامرضا الماسی که 
درباره نسخه سینمایی پایتخت صحبت از مذاکره با سازندگان 
 کرده و تصریح کرده بود که »مجوز فیلم پایتخت باید از سمت 
سازمان صداوسیما باشــد«. حالا گفته می شود تنابنده از این 
قضیه  عصبانی است که چرا باید مالکیت معنوی این برند را با 
تلویزیون شریک باشد. توپ وتشرهای اخیر او را هم باید در این 
راستا  معنی کرد. حداقل این که تکذیب های الهام غفوری و مدیر 

گروه فیلم و سریال شبکه یک چیزی جز این نمی گویند! 

هیجان انگیز

پیتر فوندا بازیگری که بیش از همه برای بازی در فیلم »ایزی رایدر« شناخته می شود  در 79 سالگی بر اثر سرطان ریه 
 درگذشت . خانواده او در بیانیه ای خواستند تا به سوگواری خانواده به صورت خصوصی احترام گذاشته و از او به عنوان 
فردی  مدافع آزادی یاد شود . پیتر فوندا که پس از بازی در فیلم متفاوت »ایزی رایدر« در  سال ۱969 به شهرت جهانی 
رسید متولد  نیویورک و فرزند هنری فوندا و فرانسس فورد سیمور بود .   او در کنار خواهر بزرگترش جین بزرگ شد و 
وقتی این دو ۱0 و ۱۲  سال داشتند با خودکشی مادرشان به دلیل بیماری روانی روبه رو شدند .  پیتر در کتابی که سال 
۱99۸ با عنوان »به بابا نگو:  خاطرات« منتشر کرد از این واقعه به عنوان رویدادی نام برد که برای پدر سختگیرشان که 

اغلب دور از خانه بود، سخت بود و  تلاش داشت تا درباره آن دروغ بگوید و آن را نادیده بگیرد.

مرگبازیگر
سرشناسهالیوودی
براثرسرطانریه

یحییگلمحمدی: »همه 
ســتاره های دنیا فقط وقتی 
آماده باشند، ستاره می شوند. 
وقتی آماده نباشــند، یک بار 
اضافی روی دوش تیم هستند. 
بعضی بازیکنانی که امســال 
گرفتیم، پیشینه خیلی خوبی دارند اما این جا باید تلاش 
کنند تا به اوج خودشان برسند تا بتوانیم به آنها بگوییم 
ستاره. رحمتی خیلی به موقع شروع کرد و شرایط خوبی 
دارد. سروش رفیعی و فرشاد محمدی مهر کار سختی 
دارند و باید شبانه روز تلاش کنند تا از اسم خودشان دفاع 

کنند. امیدوارم به این سطح برسند.«

بیژنکامکار:»ایرادی که به 
تمام جشنواره ها دارم این است 
که این هنرجویان هر  سال با 
شــوق و ذوق می آینــد و در 
جشنواره شرکت می کنند، اما 
تا  سال بعد فراموش می شوند و 
جایی برای عرضه آثار خود ندارند. متولی های موسیقی 
همچون صداوســیما، اداره فرهنگ و ارشــاد و حتی 
آموزش وپرورش وظیفه دارنــد از هنرمندان حمایت 
کنند، اما این کــه چرا حمایت نمی کنند، متاســفانه 
بی کفایتی مســئولان را در این زمینه نشان می دهد. 
خوشــبختانه برگزاری جشــنواره دف نوای رحمت 
نگذاشته مشعلی که روشن شده خاموش شود و هر سال 
این شعله دوباره فروزان می شود که جای امیدواری بوده 

و از این حیث جشنواره مفید است.«

ســیدجلالحسینی: از 
وقتی تیم مان جمع و جور شد، 
عده ای هستند که برنامه ریزی 
کردند تا پرسپولیس را دچار 
حاشــیه کنند ولی نباید این 
اجــازه را بــه آنهــا بدهیم. 
نمی توانیم نسبت به یکسری اتفاقات، بی توجه باشیم. هر 
کسی قهرمانی می خواهد، باید کنار پرسپولیس باشد و 
مقابل این حجم از حواشی بایستد. دشمنان پرسپولیس 
هم می دانند که در زمین، توانایی شکست دادن مان را 
ندارند و از این رو، می خواهند در خــارج از میدان به ما 

ضربه بزنند که باید زرنگ باشیم و مقابل شان بایستیم. 

»درباره  رحمانی:  مهدی
این که می گویند اسپانسر پول 
بدهد و در فیلــم اعمال نظر 
نکند، به نظرم حرف درستی 
اســت، اما نکته این است که 
آدمی که پول می دهد ولو با پزُ 
این که اعمال نظر نمی کند، ولی شرایط را به گونه ای برای 
شما رقم می زند که شــما پس از یک زمانی احساس 
می کنید اعمال نظر تا بی نهایت واقع شده، یعنی اتمسفر 
پول و اتمسفر چیزهای دیگر شــما را به سمت وسوی 
دیگری می برد. مثل نفس کشیدن در فضایی که در انتها 
دچار خودسانسوری و تغییر سلیقه و ذائقه می شوید. 
اساسا فکر می کنم پول در فیلمسازی خیلی چیزها را 
تغییر می دهد. می توانیم کارنامه خیلی فیلمسازان را 
قبل از پولدارشدن و بعد از پولدارشدن بررسی کنیم که 
اتفاقا تعدادشــان زیاد اســت. به خاطر این که در ایران 
فرهنگی وجود دارد که فیلمسازان بعد از این که به سطح 
و جایگاه خاصی می رسند، ارتباط شان را به صورت کلی 

با محیط اجتماعی شان قطع می کنند.« 

ره
چه

شهروند| درســت در روزهایی که شــعرهای بهاره 
رهنما و لیلا اوتادی با هشتگ های غیر جدی در فضای 
مجازی دست به دست می شد، گفته شد که شیلا خداداد 
هم با کتابی که ترجمه کرده به دنیای ادبیات وارد شده 
است. یک همزمانی نگران کننده؛ از این رو که می توانست 
نام این مترجم را نیز در کنار بقیه سلبریتی های عشق 
شهرتی که سرکی هم در وادی ادبیات کشیده اند، قرار 

دهد. اما...
کتاب شیلا

شــیلا خداداد درباره کتاب »بعضی راز ها را نباید نگه 
داشت« که با ترجمه او روانه بازار کتاب شده، می گوید: 
»این کتاب نوشته یک خانم روانشناس است به نام جینین 
ساندرز؛ کتابی درباره کودک آزاری که بزرگتر ها باید برای 

کودکان بخوانند و آنها را با این مقوله آشنا کنند.«
شــیلا خداداد درباره دغدغه ای که او را واداشــته تا 
دست به ترجمه این کتاب بزند، ساعاتی پیش از این که 
در مراســم رونمایی کتاب این جمــلات را تکرار کند، 
به »شهروند« می گوید: »من یک مادر هستم و بنابراین 
خیلی دلم می خواســت به موضوع کودک آزاری وارد 
شوم، تا همان طور که به فرزندان خودم این مهارت ها را 
یاد می دهم، برای خانواده های دیگر هم این اتفاق بیفتد 
و بچه های بقیه هم بدانند که نباید به کسی اجازه دهند 
از یک حد مشــخصی به  آنها نزدیک تر شود. متاسفانه 
کودک آزاری رو به رشد است و در این کتاب آموزش داده 
می شود که والدین از صحبت درباره این مقوله با کودکان 

خودداری نکنند.«
شیلا خداداد پیش از این کتاب، در حوزه کتاب کودک 
آثار دیگری را نیز ترجمه کرده است؛ آثاری چون »من و 
مهارت های زندگی« و »من و مهارت های فردا«. خودش 
می گوید: »پیش  از این، سه مجموعه دیگر را هم در حوزه 
کتاب کودک ترجمه کــرده ام که درباره مقابله با ترس، 
مقابله با خجالت و مسائلی از این  دست برای کودکان زیر 

6 سال بود.«  
وقتی پای کتاب های ترجمه وسط می آید، نخستین 
پرسشی که پیش می آید، این است که آیا این کتاب روند 
مرسوم گرفتن رایت ترجمه را طی کرده یا نه؛ که شیلا 
خداداد اطمینان می دهد که این اتفاق افتاده است: »حق 
ترجمه و حق انتشار »بعضی راز ها را نباید نگه داشت« 
به صورت قانونی از نویسنده اخذ شده و البته با صحبتی 
که با خود نویســنده داشــتم، قرار شــده ایشان سایر 

کتاب های خودش را هم برای ترجمه بفرستد.«
ویار ادبی!

مخاطبانی که این روزها عادت کــرده بودند به بهانه 
»آنگاه که او می آمد/ با شعرها و با معجزه هایش؛/ ایمانم 
را حفظ می چســبیدم« بهاره رهنما و »من تو بوده ام/ 
تو تو بوده ای/ ما تو بوده ایم« لیلا اوتادی کاربران فضای 
مجازی را میهمان انواع و اقسام طعنه ها و کنایه ها درباره 

سلبریتی های همه کاره کنند؛ وقتی خبر آمد که شیلا 
خداداد هم قرار اســت کتابش را رونمایی کند، او را نیز 
با همان چوب راندند و در راســته سلبریتی هایی قرار 
دادند که ویــار ادبی گرفته اند و هوس ادیب شــدن به 
سرشان زده است. اما آنهایی که دیروز به مراسم رونمایی 
کتاب شــیلا خداداد رفته بودند و پای صحبت های او 
نشستند، تقریبا همگی در این موضوع هم عقیده اند که 
این بازیگر در قیاس با دیگر سلبریتی های ورود کرده به 
وادی ادبیات نگاه جدی تری به این مقوله دارد؛ یک جور 
دغدغه محترم؛ که این را هم در نوع انتخاب کتاب توسط 
او می توان دید و هم در پیگیری راهی که مربوط به امروز و 
دیروز نیست و شیلا خداداد را چند سالی می شود به این 
مسیر کشانده است. مثل اغلب سلبریتی هایی که به جای 

انتشار اشعارشان روی به ترجمه آورده اند.
خود شــیلا خداداد با اشــاره به این که »ادعایی در 
زمینه ترجمه ندارم، چون درس مترجمی نخوانده ام« 
این موضوع را که او از شــهرت خودش برای فعالیت در 
زمینه کتاب استفاده کرده است، رد نمی کند: »طبیعی 

ا ست که از شــهرت خودم برای این کار استفاده کنم و 
البته ایرادی هم در این کار نمی بینم. می بینیم که بعضی 
از همکاران کالاهای گوناگونی را تبلیغ می کنند و کسی 
هم اعتراضی به این کارشان ندارد. حالا اما من یا نیکی 
کریمی یا ترانه علیدوستی اگر بیاییم و از اسم خودمان 
برای فرهنگسازی کتاب خواندن و کمک به خانواده ها 
بهره ببریم و کمک کنیم خانواده ها برای بچه هاشان یا 
خودشان کتاب بخوانند، باید به این کار اعتراض شود؟ نه، 
این فرهنگ سازی است و من ابایی ندارم اگر شهرت من 

پشتوانه این موضوع باشد.« 
شیلا خداداد درباره اتهام بی سوادی به سلبریتی ها هم 
پاسخ دارد:   »ادعایی در زمینه ترجمه ندارم، اما تا حدی به 
زبان انگلیسی تسلط دارم و وقتی دیدم که زمان خواندن 
کتاب های انگلیسی برای کودکم به راحتی برایش ترجمه 
می کنم، فکر کردم که چرا کتاب های کودکان را ترجمه 
نکنم؟ به  هرحال ترجمه کتاب یعنی ســواد انگلیسی، 
دایره لغات بالا و ذوق ادبی و بنابراین رفتم سراغ تحقیق و 

مطالعه درباره کتاب و روانشناسی کودک.«

ون
ریب

ت
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

درگیریفیزیکیدراستقلال
خطیرشاکیشد

ذیحساب باشگاه استقلال که نماینده وزارت ورزش 
و جوانان در این باشــگاه اســت، روز گذشته از علی 
خطیر، معاون پیشین این باشــگاه خواست در محل 
این باشگاه حضور پیدا کند تا درباره برخی مسائل مالی 
توضیحاتی را بگیرد. ظاهرا مسئولان باشگاه استقلال 
قصد رســیدگی مالی طی ماه های گذشته را داشتند 
و به همین دلیل قصد داشتند در حضور خطیر به این 
حساب های ارزی رسیدگی کنند. در این بین ذیحساب 
باشگاه )خانم خلیلی( در این نشست حاضر شد اما با 
گذشت دقایقی از این نشست، جلسه به تنش و حتی 
درگیری کشیده شد. به گفته نزدیکان، باشگاه خطیر از 
مسائل مالی ناراحت شده و وسایل روی میز را به زمین 

کوبیده است!

خبر

سلبریتیهایادبیاتی!

شیلا خداداد، ترانه علیدوستی، نیکی کریمی، بهاره رهنما و لیلا اوتادی 
)که تا این جای گزارش نامشان آمده( تنها بازیگرانی نیستند که به حوزه 
ادبیات وارد شده اند. البته سه نام اول ازجمله معتبر های این حوزه هستند 
و کارنامه شــان مبین نگاه جدی آنها در حوزه ترجمه است. درواقع تنها 
کسی که می توان از میان بازیگران به مترجمانی چون ترانه، نیکی و شیلا 
افزود، رامین ناصرنصیر است که چند ترجمه خوب از آثاری قابل  تامل از 
او منتشر شده، اما حواشــی رخ داده در زمان انتشار و اتهام سرقت ادبی 
باعث شــده تا کمی با احتیاط به کارنامه اش در این زمینه نگاه شود.  در 
زمینه داســتان می توان گفت موفق ترین و تثبیت شده ترین بازیگر در 
این حیطه مرجان شیرمحمدی است که با نخستین مجموعه داستانش 
»بعد از آن شــب« نگاه ها را متوجه خود کرد و بعد از آن  هم چهار کتاب 
دیگر ازجمله »پرویز، شهدخت...«، »خانه لهستانی ها« و »یک جای امن« 
از او منتشر شده است. در زمینه شعر و ترانه هم این عنوان متعلق است 
به اندیشه فولادوند، که سال های  سال است به شکل جدی شعر و ترانه 
می گوید و انتشار کارهایش هم همواره قرین با موفقیت بوده است. صابر ابر، 
مژده لواسانی، بهنوش بختیاری، الهام پاوه نژاد، افسانه بایگان و امیر آقایی 
دیگر چهره هایی هستند که در زمینه شعر یا داستان طبع آزمایی کرده اند. 
جالب این که گروه »ماکان بند« هم در کنسرت خود در اواخر اردیبهشت 
امسال اعلام کردند قرار است به زودی کتابی را به قلم خود منتشر کنند! 
کتاب هایی که اگرچه مخاطبان به خصوص در روزهای برگزاری نمایشگاه 
کتاب، با استقبال شان این عرصه را به حوزه ای سودآور بدل کرده اند؛ اما از 
آن  جایی که اغلب از بار ادبی و هنری بهره مند نیستند، منتقدان ادبی آنها 
را لایق نقدشدن نمی بینند، چنان که صابر قدیمی یکی از شاعران مطرح 
کشور درباره شان می گوید: »اکثر کتاب های شعر سلبریتی ها شوخی های 

ادبی هستند که تنها سلیقه و ذائقه مردم را کاهش می دهند.«

بازیگرانقلمبهدست

چراکتابهایفستفودی؟!

شهرام جهانگیری، مدیر نشر چترنگ| ما نمی توانیم دربــاره این مسأله حکم کلی بدهیم که ناشران 
کتاب های بازیگران را چاپ کنند یا نکنند، اما این که جامعه از این آثار استقبال می کند، بحث دیگری است. در 
حقیقت وقتی یک بازیگر یا چهره هنری رمانی می نویسد یا کتاب شعری منتشر می کند، بسیار در جامعه مورد 
استقبال قرار می گیرد و صف های طولانی برای خرید کتابش تشکیل می شود. درواقع وقتی مخاطب هست 
خیلی از ناشران هم به دنبال انتشار این کتاب ها می روند. به نظرم اگر نویسندگان و چهره هایی داشتیم که این 
خلأ را پر می کردند، دیگر شاهد چاپ چنین آثاری نبودیم. اما کم کاری نویسندگان چهره و توانا، شرایط دشوار 
ارشاد برای برخی از نویسندگان باسابقه و قدیمی، مخاطبانی که حال و حوصله متون عمیق و جدی را ندارند و 

مواردی از این دست، باعث می شود که ناشر سراغ چاپ کتاب های فست فودی برود.«

یاسر نوروزی | شــاید اواخر دهه هشتاد بود که 
حضور سلبریتی ها در عرصه ادبیات و کتاب پررنگ 
شــد. آن زمان هنوز فضای مجازی به این شــکل 
گسترش پیدا نکرده بود و »نوشتن«، »نویسندگی« 
و »تألیف« همچنان با اندیشه ورزی و تفکر همراهی  
داشــت. بگذریم از این که در چند  ســال اخیر این 
مرزها هم برداشته شــده و »نوشتن« به قدری قابل 
دسترس شده که دیگر در ســیطره گروه یا جریان 
خاصی نیســت. با این حال اما هنوز تفاخر به انتشار 
کتاب بین چهره های مدیوم های دیگر هنری وجود 
دارد؛ به خصوص چهره های عرصه بازیگری که اغلب 
آنها همیشه از ســوی جریان های تفکر در ایران به 
بی مایگی، ناآگاهی، بی دانشــی و حضور به اصطلاح 
پاپ کورنی در هنر متهم بودند. برای همین هم کم کم 
از همان دهه بود که بازیگران بیشتری اقدام به چاپ 
کتاب کردند. البته طبیعتا تمام بازیگران یا چهره های 
عرصه هــای دیگر هنری را نمی شــود به یک چوب 
راند؛ چون در بین آنها آثار قابل تأملی هم منتشــر 
شد. در نگاهی کوتاه به این آثار باید گفت که مرجان 
شیرمحمدی )بازیگر و طراح صحنه( پیش از اینها در 
حوزه ادبیات فعالیت داشت و برای مجموعه »بعد از آن 
شب« در  سال ۸0، برگزیده جایزه هوشنگ گلشیری 
شد. چند  سال بعد بازیگران بیشتری با سودای ورود 
به این عرصه دست به قلم شدند و مجموعه داستان 
و رمان و اشعار زیادی را زیر چاپ بردند. اگر بخواهیم 
نگاهی کوتاه به این آثار داشته باشیم در حوزه تألیف، 
مجموعه داستان بهاره رهنما )چهار چهارشنبه و یک 
کلاه گیس( و فلامک جنیدی )جایی به نام تاماسکو( 

جزو آثار قابــل قبول در این حــوزه بودند. جنیدی 
البته به شکلی جدی تر در این حوزه فعالیت خود را 
ادامه داد و بعدها رمان »چرک« را هم منتشــر کرد. 
رضا کیانیان هم که پیش تــر تألیفات جدی تری در 
حوزه بازیگری داشت، در کتاب »این مردم نازنین« 
به داســتانک هایی کوتاه درباره خاطراتش با مردم 
پرداخت که ارزش داســتانی چندانی نداشت. البته 
این تمام ماجرا نبود؛ آثار کم ارزشی هم در این حوزه 
منتشر شدند که ازجمله آنها می توان به کتاب بهنوش 
بختیاری )کلاغ های قیطریه( اشــاره کرد. در حوزه 
شعر اما غیر از کتاب های شعر اندیشه فولادوند، شاید 
مابقی اشــعار را نتوان جزو آثار قابل بررسی دانست؛ 
کتاب هایی مثل دفتر شعر لیلا اوتادی، افسانه بایگان، 
بهاره رهنما و.... دفتر شعر هیلدا تهرانی )خواب های 
ندیده( هم که به واســطه شــهرت خواهرش هدیه 
تهرانی چاپ شده بود، چندان دیده نشد اما دست کم 
ایده هایی برای عرضه داشت. در حوزه ترجمه اما به 
نظر ماجرا جدی تر بود. دست کم چهره مربوطه باید 
به یک زبان آشنایی داشته باشد تا دست به ترجمه 
ببرد. مهمترین ترجمه ها در این حوزه متعلق بودند به 
ترجمه های نیکی کریمی و ترانه علیدوستی. هر چند 
که ترجمه های رامین ناصر نصیر هم از اشعار جهان 
با حاشیه هایی همراه شد و درنهایت نمی توان حکم 
قطعی داد که واقعا ترجمه ها کپی کاری بود یا کار خود 
مترجم. کتاب هایی هم خارج از این حوزه ها به عنوان 
نوشته های اینستاگرامی و اینترنتی منتشر شدند که 
ارزش چندانی ندارند؛ ازجمله کتاب صابر ابر با عنوان 
»هر رازی که فاش می کنی یک ماهی قرمز می میرد«.


